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ارکان، لمم لراان،  ل اات اااا پ این دا ی د عر ا ع لران و     ترین واژگان،  ماانم م و   یکی از مهم
عپ چن ن التبنری بنلث برقراری د وا منی شولنمل راتنر و معرا  محسوب می لنوا،بهشننان، روا،

از   پش د اا منو بن انیر د ی دل ت  د ی ۀبن ب ن شنلرا، و لنران، ااف  ی لنطای متنوع و شافا  
 از اوی قنطبۀ ب ین خنطرا   ا ب ش از انیر لرانی شنلرل ت عر آثنر مولوی  آاجن که بسانم  واژۀ 

 او بن ل ااتشاا ی  و لم ت  مم ن د وا  لنطایخ ل و راتنر او مبننی اا ی ااه  تدژومن، اعبن و مولوی
ص ع برآم  که بر اانس الفوی د وا منی لنطای ب ن عر این دژومشحنل پ شاوع دن اشاته و ار  می 

رای بپرعازع و بر شمس تبری ی عیوا، ه تحم ل این دن اش  و ار  عر آینۀاتوحی  بشانلر و شای    
ین د وا ی از جنس  او بن ل اات اااا  لنطای آین مبننی راتنرمنی مولوی مم ن د وا  واقع عر کن  که 

اثبنت الفوی اتوحی عر دژومش حنکی از این شاا  که او    یمنعاعدمن و یناته ااارااجن ؟ عیفر اااا 
نا ن  ث؛ کنربرع ما  ی عارعااواع آ، تب  ن  من( ودب ن شاانلرا، و اشاا ن دد ی  د وا  لنطای وجوع ین ل   

رلی ا وجوع عارع و حتی د وا منی ی و ل تب ن مولو اصمی الفوی اتوحیاثبنت ش  که آ، چهنر د وا  
ن  این د وا ماز ب ن  برقرار شاا د اااا ؛ امن  ن عو  غ ر از د واا مانی الفوی اتوحی  ب ن ایا   عیفری 

اا از مو از چ  اا « وصف شی » ب ن مولوی و د ی د ل ات برقرار ش د  د وا  که  ب  اترین د وا ی 
ک ترین اطح د وا  ب ن شنلر و یترین و دنی نترین  انزلضع فد وا  وصاف شای    الفوی دژومش  

   لنطای ا س پدس د وا  ب ن مولوی و ل ت   شی  اا  و این د وا   اانان  لنطای ا س ؛
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  مقدمه. 1

با توجه به این وجه  اند.واحدی آفریده شتتده أمنشتتتمام ذرات هستت ی از  به حکم عقل،
 بر روی یکدیگر تأثیر و تأثربا یکدیگر پیوند داشتتت ه و ی  اجزای عالم یت   مشتتت ر ،

به میزان لطافت احستتتاس و  ،ها به آنحالت تکوینی و شتتتدت واکن در  این  .دارند

و  در این میان، شاعران با تخیل بس گی دارد.و نوع نگرش و رویکرد انسان   ادراقدرت 
ها عاطفه به استت قلال رویدادها و مستتایل پیرامون  وی  رف ه و ح ی در اشتتیا و پدیده  

ن گذرد، ممکشاعر می ۀتخیل و عاطف ۀوق ی شیء از دریچی که طوربهکنند؛ تصتر  می 
ل و کلی با شکشود بهاستت ماهیت و تصتویری که از آن در شتبر به تصتویر کشیده می    

شتیء از طلیبت وارد ذهن و ممیر  » ،کارکرد واقبی آن فرق داشت ه باشتد. در این فرایند  
آنگاه  شود.نری او میشود و پس از گذر از منشور جان هنرمند، همرنگ جان همی شتاعر 

ری بش ۀگویی چیزی از روح انسانی و احساس و عاطف؛ گرددبه ی  شتیء  هنری بدل می 
ه شیء  دهد و باین تأثیر، شیء  طلیبی تغییر ماهیت می ۀن یج در شود...در شتیء دمیده می 

شتود. شتیء  یالی سترشار از عاطفه انسانی است، مانند انسان احساس     یالی تلدیل می
 ۀبندی و مقایستت(. با جمع69 :۰۰3۰ )ف وحی،« انگیزدد و احستتاس مخاطر را برمیدار

اع بندی مفید از انوتوان به ی  طلقههای شتاعر از ی  شیء )موموع(، می تصتویرپردازی 
پیوندهای عاطفی آن شتتاعر با شتتیء و در ن ایت به شتتنا ت ابباد فردی و اج ماعی او   

بندی انواع پیوندهای عاطفی بین شاعر و محقق با طلقهدستت یافت. در ستالیان ا یر، دو   
انتتد. طرح این الگو اب تتدا توستتتا نبیم الیتتافی یت  الگو شتتتده  ۀق بتته ارایتتفشتتتیء مو

ریخ ه شد و سپس محمود ف وحی  ،شاعر رمان ی  و من قد ادبی سوری ،م(۱۳۳۰تتت۰6۰9)
کی ارایه کرده است. یتری الگوی مناسر ،تریاف هبر استاس این طرح اما با نگاهی سازمان 

اند، هایی که عموم شتتتاعرانا عار  با آن پیوندهای عاطفی عمیقی برقرار کردهاز پتدیتده  
عشتتتق استتتت. در این میان، از نقر محققان عام و  اع علم عرفان، مولوی ی   ۀپدید

ذهنیت، احستاس و پیوند عاطفی مم ازی به این پدیده داشتت ه است. الگوی ف وحی برای  
زعم از بهآید. بفی مم از بودنا پیوند عاطفی مولوی با عشتتق، مناستتر به نقر میاثلات یا ن
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ی ، بارزترین تجلیگاه انواع پیوندهای عاطفدیوان شمس تلریزیادیلان در بین آثار مولوی، 

به  در این اثر، این تحقیق« عشق» ۀ، نقر به اهمیت مقولسلرمولوی با عشتق است. بدین  
پیوندهای عاطفی مولوی با واژه و مف وم عشق بر اساس الگوی ها و بررستی انواع نسلت 

توان گفت که بنا به نقر ستتالکان و در اهمیت تحقیق حامتتر می ف وحی پردا  ه استتت.
نیل به عالم وحدت، برُاقا  ۀترین وستتیلعرفانی، م م عرفان و ادبیات ۀنقران حوزصتتاحر

لحاظ ذهنی و قللی توجه و پیوند عشتتق استتت. در این میان، شتتاعران و عارفان ایرانی به 
گویند ستتخن او در از جمله مولوی. می ؛اندای با این پدیده از  ود بروز دادهعاطفی ویژه

د؛ عاطفی دار ۀعشق، در تمام آثارش صلغ ۀپدید صتوع  بهای بیان هر مومتوع و پدیده 
« اندیشتتتهکند نه با زبان مستتتایتل را بتا زبان عاطفه تصتتتویر می   تمتام... »ی کته  طوربته 

شود عاطفی آنقدر استت که تصور می  ۀ(. این شتدت و صتلغ  93: ۰۰33کدکنی، )شتفیبی 
ص داده است. خعشق، حلول کرده و به آن تش ۀها  اصه پدیدپدیده ۀمولوی غاللاً در هم

آیا  بودنا زبان مولوی مب قدند؛ امامندبه همین عاطفه تشدبهپژوهان و ادیلان بیش ر مولوی
ای مانند کند؟ آیا پیوندها و روابا او با پدیدهستتایل را با زبان عاطفه بیان میمولوی تمام م

، عاطفی است؟ آیا پیوندهای او با عشق به ی  گونه یا م نوع است؟ و اگر م نوع «عشتق »
جوی وبندی باشد؟ تحقیق حامر در جستقدر هست که قابل طلقهاستت، بسامدشان آن 
استاس، بررستی و شنا ت کیفیت پیوند عاطفی    هاستت. بر همین پاستخ به این پرست   

دیوان شتتمس ها در بندی آنیاف ن به انواع این پیوندها و طلقهمولوی با عشتتق و دستتت 
 ماعی یات ابباد شتخصی ی و اج یبردن به جز در ج ت اثلات الگوی ف وحی و پی تلریزی

تا آنجا که  استتت،می، دارای اهمیت استتتت.مولوی و ح ی فرهنگ عرفان و عارفان ایرانی
 بر استتاس دیوان شتتمس تلریزیجو کرده هیچ تحقیقی با این هد  در ونگارنده جستتت

ی  الگوی جدید، نپردا  ه و ح ی هیچ تحقیقی بر استتتاس  ۀالگوی ف وحی و ح ی ارایت 
دیگر  ۀاین الگو و با هد  بررستی انواع پیوندهای عاطفی ی  شاعر با ی  شیء یا پدید 

ذا تحقیق در این باب بر اساس الگوی ف وحی بر روی این هم صتورت نپذیرف ه استت. ل  
 اثر مولوی با اهدا  مذکور مرورت پیدا کرد.
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 بحث و بررسی. 2
 ارچوب نظری تحقیقهچ. 1ـ2

 در رویکرد هنریا انستتان به آفرین ، طلیبت در ذهن و متتمیر و زبان او، لزوماً همان 
تواند طلیبت را زنده و هنرمندی مانند شاعر می ماند؛ زیرا انستانا نمی طوری که هستت 

 تواندپویا حس کرده و با آن احساس آشنایی، همراهی، همدلی و اتحاد کند و ح ی می
ماهی ی نو از طلیبت را از طریق صتوُرر زبانی به تصتتویر بکشد که   ،ای تخیلیبا اندیشته 

کس چیز و همها همههای انستتتانی و فردی در آن نمایان باشتتتد و بها و دغدغهویژگی
ر یبنی هن»تواند این باشتتد که ند. پس تبریف هنر میکارتلاطی حستتی و عاطفی برقرار 

 ۀسابقپیوندهای بی ۀکنند(. این هنر منبکس۵۵: ۰۰3۵)ف وحی، « اندیشیدن با صور  یال
بین انستان و اشتیا و طلیبت از منقر  یال و عاطفه در مجرای زبان استت. الل ه کالری     

 پردازان اصلی مک ر رمان یسم و تخیلفیلسو ، من قد ادبی و از نقریه ،م(۰3۰۰ت۰33۱)
در باب منشأ شبر مب قد به شکا  آشکار بین نیروهای منطقی و اس دلالی  ،در انگلیس

واطف از سوی دیگر نیست؛ بلکه مب قد به وحدتی است ذهن از ی  ستو و تکاپوی ع 
(. آن 69: ۰۰6۵شود )برت، که در آن کل روح انسانی در فرایند آفرین  شبر درگیر می

 ،(۵3: ۰۰3۵)ف وحی، « هیچ نستتتل ی با واقبیت بیرون ندارد»ستتتابقه که پیونتدهای بی 
خیل برای شاعر است. ت« تخیل»حاصتل ی  نیروی ذاتی  ،ق در درون انستان به نام   

 ۀمرتل شود. دردر حکم ابزار اندیشه، شنا ت و آفرینشگری در قالر زبان شبر تلقی می
ی  در کالر درون انسان است. توان گفت تخیل ی  ج ان بالقوه درتر میتر و جامعکلی

ه داده ارای« تخیل»و «  یال»م م و مب لری در باب تمایز  ۀنقری ، ود ادبی ۀستتیرک اب 
درصدد بود تا ارتلاط سازمند میان  او سازمندی است. او... ۀصتل بنیادی فلسف ا»استت.  

ه ها کشیدها را دریابد و حدود و ثغور تصتنبی را که تحلیل ارسطویی میان آن چیز ۀهم
و « تخیل اولیه»(. او در این باب از دو اصط،ح 3۳: ۰۰6۰)هاوکس، « بود، ویران ستازد 

تخیل  اند. در«تخیل»واحد به نام  ۀی  قو این دو، مراتراکند. اس فاده می« تخیل ثانویه»
نوعی مغلوب ستتا  ار شتتاعر در حالت انفبالی قرار دارد و به ۀاولیه، اندیشتته و عاطف
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زد. پرداها میها و مشارکت با آنمنطقی طلیبت و زبان استت و صترفاً به وصف پدیده  

از  برداریها یا رونوشتان پدیدهها میها و همانندیکارش یاف ن تناسر»این نوع تخیل 
امل های تخیل را شجنله ۀهاست؛ بنابراین همطلیبت و کشتف روابا پن ان میان پدیده 

ه کند کرا فرایندی مبرفی می« تخیل ثانویه»(؛ اما فرایند ۱۱: ۰۰3۵)ف وحی، « شتتودنمی
ر هر ارد. داندیشته، عاطفه و فردیت شتاعر در آن تأثیر مس قیم و در حالت فبالی قرار د  

شتتتود، با این تفاوت که در تخیل اولیه، های ب،غی استتت فاده میدو نوع تخیل از فرایند
ها در  دمت هاست اما در تخیل ثانویه، این فرایندفردیت شتاعر در  دمت این فرایند 

فردیت شاعر هس ند و عاطفه، تحر ، پویایی، کلیت، عمق و بیکرانگی تصاویر بر بافت 
تخیل ثانویه، آفرینشتتگر استتت و تصتتاویر حاصتتل از آن، مق ر    شتتبر حاکم استتت. 

است.  نبیم الیافی ۀاند. منشتأ نقری تحقیق حامر، نقری هایی انستانی یا فرا واقبی پدیده
ذات به موموع و ارتلاط ذهن با ماده، برای اس باره  ۀاو بر اساس نگرش عاطفی و ع،ق

م( ۰6۵3-۰336فیلد انگلیسی )ی لانگبا تأسی از آرای فیلسوفانی از قلیل هربرت سیدن
اند م( درجاتی قایل شتده است. این درجات علارت ۰33۰-۰3۰3و هرمان لوتز آلمانی )

(. ۰۰۰-۰۱3: ۱۳۳۰)الیافی، « عاطفیه، تباطفیه، تجستتیدیه، تشتتخیصتتیه و تقم صتتیه »از: 
بندی کلی جمع ، ی ۰۰3۵بندی الیافی در ستتتال ف وحی نیز م نتارر بر نگرش و درجه 

ش، چ ار نوع پیوند عاطفی بین شتتاعر و شتتیء را  تصتتویر ب،غتکند و در ک اب می
کند. این پیوندهای عاطفی گویای این است که شنا ت هنری و ادبی ج ان، مبرفی می

مست لزم برقرار شتدن ارتلاط و پیوند عاطفی بین اشتیا، و بین ذات و اشیاست. این نوع    
گیرد که نگرش، بین  و بیان  تابع احوالات های عاطفی در درون شاعر شکل میپیوند

اگر شتاعر را شناسا و شیء را موموع شنا ت  »عاطفی و تخیل استت. بر این استاس،   
تواند چ ار نوع پیوند و ارتلاط در این صتتتورت جتان هنرمند در کل می  فرض کنیم...

ا ب همدلی با شیء، یگانگی اند از: وصتف شتیء،  عاطفی با شتیء برقرار کند که علارت 
 (. 3۳: ۰۰3۵)ف وحی، « شیء و حلول در شیء

 وصف شیء. 1ـ1ـ2

ای از جنس فواصل ذهنی و عاطفی وجود همواره بین شتاعر و شتیء )مومتوع(، فاصله   
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ات بین ذ»دارد. این فاصله در حالت وصف، در بیش رین میزان  ود قرار دارد؛ تا حدی که  
ی وج ت پوشیده از شبور است...رنگ و ناچیز است و دارای اساسی و شیء احساسی کم

ای به آن شتتتود بدون اینکه هیچ ارزش درونیاستتتت که از ی  طر  به طر  دیگر می
ای (. در این صتورت، طلیبی است که هیچ پیوند عاطفی ۰۰۰-۰۱3: ۱۳۳۰الیافی، « )بدهد

برقرار نشتده و نخواهد شتد و شتیء به درون شتاعر راه نیابد و اصتتول و موابا دنیای     
رستند تا منجر به روی  و نگرشی نو  ام زاج نمی ۀاز طرفین حفظ شتده و به نقط هرکدام 

ویژه عاطفه و احساس او در ماهیت شیء و شود. اثر قابل توج ی از ابباد درونی شاعر به
شود، ن ای اً تخیل شاعر با پیدا کردن ی  یا چند وجه تشابه از فضای کلی شبر یافت نمی

ای به نام تشتتلیه و استت باره، در ج ت  وج یبادلات دوبین طلیبیات حستتی و مادی، م
کند. تصتتاویر چنین نقرش برقرار میگزارش، آرای ، تشتتریو و روشتتنگری مف وم مد 

در تداوم هم نیس ند، بلکه هرکدام مس قل است و تن ا دو سوی تشلیه )مشله »اشباری نیز 

 (. ۰۰6: ۰۰3۵)ف وحی، « کنندبه( آرام در موازات هم در محور افقی حرکت میو مشله
 وان نتتار بتته کردار یکی حقتتهۀ ستتتتاده

 
 بیجتتاده همتته رنتتگ بتتدان حقتته بتتداده 

 لخ ی گُ رر ستتترر در آن حقتته ن تتاده 
 

 لخ ی ستتترلتتدر زرد بر آن روی ف تتاده 
 (۰۰3 :۰۰۰3)منوچ ری،   

 از عشتتتق بگو کتته عشتتتق دام استتتت 
 

 زنتتت تتتار متتتگتتتو ز دانتتتۀ متتتا  
              (۵3: ۰۰36)مولوی،   

هایم! حسترتی بزر  برایم باقی گذاش ید/ که هرگز نه فراموش و نه نابود  ای ک اب»
نیاز کوب شتتما مرا بیط، هایو جلدهایم! ستتخت بیمارم کردید/ ی ک ابشتتود/ امی

  .(۰۰۰: ۱۳۳۰نقل از الیافی، به)محمود عقاد، « نکرد
 همدلی با شیء. 2ـ1ـ2

اند. از پرتوها و درما عاطفی پیوند عاطفی شتتتاعر با طلیبت ۀنماینددر این مرحله، اشتتتیا 
شکل موجودی صرفاً م باطف و همدل شاعر رس ا یزی در احوال شیء به پا شده تا به

ردد که گدنلال چیزهایی میهای نفسانی، بهدلیل کشتمک  تصتویر شتود؛ زیرا شتاعر به   
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او باشند. به همین  ۀرر  و حامل عاطفها مشتارکت عاطفی برقرار نموده و  ب واند با آن

دهد؛ زیرا اشیا در تخیل او حایز شأنیت ، شاعر مرتر اشیا را مورد  طاب قرار میسلر
مکرر از  ۀیکی از مشتخصتتات بارز چنین شتتبری اس فاد »ی که طوربهاند  طاب شتده 

هم شیء، و (. در اینجا، هم شاعر ۰69: ۰۰33)سیدی و ب نام، « کلمات من و  ود است
همدلی، »گوید: شتتتوند. لانگ فیلد میمشتتت ر ، منفبل دیده می ۀیت  عتاطف   در برابر

یابد بدون اینکه شیء برابری و موازات می با ذات... ت و همراهی است...یاحستاس مب 
حال ی ذهنی و انفبالی است  با شیء آمیخ ه شود یا در آن دا ل گردد. به همین  اطر...

رغم مشاعر و احساسات، به این حالت... شتکل جدیدی ندارد... ای به طراحی که ع،قه
ها و حالات شبوری  ود ها و غمشادی ماند...باقی می در ومبیت تقابل و دوگانگی...

شتتتکل  ودکار و (. این پیوند عاطفی، به۰۰۰-۳۰۰: ۱۳۳۰)الیتافی،  « ریزدرا بر آن می

ای که بر اس ه از عاطفه یکنوا ت در تمام فضتای شتبر ساری است. در چنین شبری  
روحی شتاعر استتت و با احساس کلی شبر   ۀهر تصتویر، جزیی از تجرب »واحد استت  

تصویر و  تصویر در چنین شبری ارزش درونی دارد نه ارزش جنلی... همرنگ استت... 
تصویرها بالنده و پویاست و در محور  اند...احساس )صورت و مبنا( همراه و م مم هم

 .(۰۵3ت۰۰۰: ۰۰3۵)ف وحی، « اندپیوس ه و در هم عمودی...
 تستتکینی من دل درد ماه به ای امشتتر

 
 مستتتکینی من همدرد تو ای ماه آ ر 

 دانممی من و دارم من تو جان کاه  
 

 بینی...می هاچه که تو از دوری  ورشید 
 م  اب، غم از دل شویندۀ همه در چشم 

 
 غمگینیامشتتر ای مه! تو هم از طالع من   

 ( ۱۳۰، ۰ج: ۰۰3۱)ش ریار،   
 هرگز نخستتتلی و نخف یای عشتتتق 

 
  تتفتت تتگتتان نتتیتتفتت ی هرگز در دیتتدۀ 

 نگویم آن را بتتاقی ستتتخنی هستتتتت 
 

 هرگز نتتگتتویتتی و نتتگتتف یتتو نتیتز     
 (۰۵39: ۰۰36)مولوی،  

 یگانگی با شیء. 3ـ1ـ2

برای  ب،غیا تصنبی و تدارکاتی ۀمکنیه در پیوند عاطفی ا یر، صرفاً ی  وسیل ۀاست بار 
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ایجاد حیاتی موق ی و مصنوعی در شیء است؛ لیکن شاعر در این پیوند جدید، دیگر از  
تخیل انفبالی و دوگانگی  ارج، و وارد ج انا تخیلیا فبالی شتتتده که در آن اشتتتیا در 

لحاظ  صتوصتیات عاطفی و جستمانی و روحانی با شاعر اتحاد و     ی انستانی و به ئهی
عاطفه  ۀسیلورا  دارند. شاعر برای رسیدن به این یگانگی، نه با ابزار ب،غی بلکه بهاش 

کند. در این طرح جدید، شیء در قامت و احساس طرح جدیدی برای شیء ترسیم می
شود که پر از حیات  مس مر، اندیشه، حرکت، ا  یار، شور و عاطفه، انستانی نمایانده می 

« صتشخی»و « تجسید»اتحاد و یگانگی به دو شکل  جستمانیت و روحانیت است. این 
در تجسید، ذات شاعر جسم و اعضای  ود را به »شود؛ در شتبر به تصتویر کشیده می  

نامی این تجسید فقا در مرز شیئیت جریان دارد و به مرز حیات زنده بخشد...شیء می
افکندگی و ردر این حالت، امر، از آن ستت رستتد...که حالی از احوال انستتان استتت نمی

کیل یبنی مث،ً به تش شود...؛سازش انفبالی به حرکت در ج ت سا  ن اعضا من قل می

گردد. اعمالی که در ی  زمان  اع روی دس ی که اعمال او در حد شیئیت م وقف می
در »(؛ اما ۰۰۰تتتت۰۱3: ۱۳۳۰)الیافی، « دهد و بیشت ر اوقات در حالت ستکون است  می

ذات شاعر،  بخشد...های جوهری میحرکت، نمو و ویژگیتشتخیص، به شیء حیات،  
دهد که دارای حرکت دهد یا جزء محسوسات زنده قرارش میص میخمجردات را تش

این تشخص طوری است که احساس، آن را روایت، و شبور، آن را  و نشتاط استت...  
در تشخیص، بنابراین  .(۰۰۰)همان: « و جاودانه دارد دکند و اغلر حیاتی مم تغذیه می

. شودشکل ی  انسان کامل نمای  داده میرسد و بهاتحاد روحانی با شیء می به شاعر
شاعر مب قد به دوگانگی طرفین تشخیص  ود نیست و آن دو را وجودی »در این فضا، 

در پی ایجاد یا کشتتف پیوندی نیستتت، چون این پیوند ذاتاً در  رو...داند. ازاینواحد می
 (. مثال تجسید:۵۰: ۰۰39)طغیانی، « ف ه استتخیل او صورت گر

 لانیدچسرا به پس پنجره می تن ایی صورت گاهی 
 

  
 اندا تمی در گردن حس آمد دستتتشتتوق می   

 (۰3۰: ۰۰36)سپ ری،   
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 آرد به گردنم چه کنم؟در عشتتتق دستتتتچو 

 
  

 ستتتمتتاع میتتان کنتتار در کدشتتتدم  همچنین  
 (۵۵9: ۰۰36)مولوی،   

 تشخیص:مثال 
 بتا هرچه از من دور کند  م کن ای نتالته  ترح
 

  

 .شود..ها را که دمادم به من نوشتتانده میتلخی  
 (۰۰۱: ۱۳۳۰نقل از الیافی، به)ناجی،                                      
 عشتتتق فتروشتتتیتتد بتته عتتیتتلتتی مرا  

 
 بتتاز  ریتتدن گرفتتت ستتتو تتت دل  

 (۱۱۰: ۰۰36)مولوی،  

 شیءحلول در . 4ـ1ـ2

شوند. این حالت ی  پیچیده و ذوب میدر پیوند عاطفی حلول، شتاعر و شیء درهم 
روحی  اع و حاصتل مبرفت درونی و شخصی شاعر است. اکنون شاعر در   ۀلحق

مبرض وحدت کلی کاینات قرار گرف ه استت. با این پیوند، شیء مق ر و رمز و نماد  
 ،شودورود به عالم باطنی و تخیلی شتاعر می  ۀوحدت ذات شتاعر با هست ی و درواز  
رستتد بلکه با حفظ موجودی شتتان، در هم حل  ولی ذات شتتاعر در شتتیء به فنا نمی

شتوند، با این تفاوت که شتخصتیت شتاعر در شیء حضور دارد؛ اما ر ور عینی     می
شود که ذهن مخاطر را به حضور ای نیز در تصتویر شتبری یافت نمی  ندارد و قرینه

ن ای هشخصبشتاعر رهنمون باشد مگر اینکه  ود  شاعر اع،م کند یا مخاطر  نامریی 
حالت را تجربه کرده باشتد یا با ذوق هنری تشتخیص دهد. این تجربه به حل شتتدن   

ماند که شتتکر در آب حضتتور دارد ولی ر ور عینی ندارد. در این  شتتکر در آب می
د بلکه شتتیء از دید دهبین ذات و شتتیء، آن حلول ذاتی و فلستتفی رر نمی»حالت 

ذات در مومتوع اس حاله   شتود... احستاستی و رمزی، جایگزین یا مبادل شتاعر می   

های جوهری و عضوی ذات در گوییم ویژگیگردد یا میگردد اما در آن فانی نمیمی
( و تصویرسازی در این ۰۰۰-۰۱3: ۱۳۳۰)الیافی، « گرددشتیء )مومتوع( ستاقا می   
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آید و همین و مبنا وحدتی عمیق به وجود میمیان صتتورت »فضتتا طوری استتت که  
« یدافزاناپذیری بر اب ام و غرابت آن، دوام عمل تفستتتیر و شتتتکوفایی م ن میجدایی

 (. ۰۱9ت۰۱3: ۰۰3۵)ف وحی، 
 زمانی که غروب بر سرم سایه اندا ت
 نشسترؤیا بود که نزد من در شر تاری  می

 چکیدبود که آب از آن می گلیدر دس   
                  ریزد... اطر قللم اش  میکه چشمم است که بهدانس م 

       (۰۰۰: ۱۳۳۰نقل از الیافی، به)محمود طه،  
  ندانم  انارا  بپوشتتتم  نده چگونته 

 
 ستتتمتتاقی نمود ن تتانتتد قنتتد و نلتتات 

 (۰۰۰6: ۰۰36)مولوی،   
 که در موم رستتتیدیم ما آت  عشتتتقیم

 
 مقلوم رستتیدیم چون شتتمع به پروانۀ 

 (9۰۰)همان:   
پیوندهای وصف شیء و همدلی با شیء حاصل تخیل انفبالی )اولیه( و پیوندهای 

لحاظ یگانگی با شتیء و حلول در شتیء حاصل تخیل فبالی )ثانویه( شاعر است. به  
لحاظ اما به ،بندی الیافی استتتتهمان طلقه ۀنامگذاری، این چ ار پیوند، تقریلاً ترجم

های عاطفی الیافی م فاوت است؛ زیرا الیافی اساس این پیوندمح وایی کمی با دیدگاه 
داند که بین شاعر و شیء برقرار شده است نه را همان عاطفه و احساس مش رکی می

رفانی مش ر ، اندکی رنگ ع ۀاما ف وحی به این عاطف .شناسی اساس فلسفی و هس ی
ش  فانی را نیز تحت پونوعی بخ  اعقم ادبیات فارسی یبنی ادبیات عردهد تا بهمی

ارچوب نقری تحقیق حامتتتر همین الگوی  این چ تار پیونتد عتاطفی قرار دهد. چ   
 یواندعشق در  ۀشاعر با پدید های عاطفیف وحی استت که بر اساس آن، انواع پیوند 

  گیرد.، مورد بررسی قرار میشمس تلریزی

 روش تحقیق. 2ـ2

ای بوده استت. اب دا اطمینان حاصل شد که  طریق ک ابخانهروش کار در این تحقیق به
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مس قیم مبیار و شا ص بررسی و  طوربهاین الگو، نمونه یا مشتابه دیگری نداش ه و  

نوع پیوند عاطفی بین وجود یا عدم و نلوده استتتت. ستتتپس  ادبی یارزیابی هیچ اثر
 واند، تبیین عشق ۀکه حاوی واژ دیوان شمس تلریزیمولوی و عشتق در تمام ابیات  

لوگیری از و جن دقیق نوع پیوند عاطفی تبیی رایذکر است که ب شایاند. شبندی طلقه
 موردتوجه به مح وای اصلی و کلی شبر  های آزاد و شتخصتی، هر بیت با  برداشتت 

های انسجام و پیوس گی مف ومی مصراع دلیلسنجه و مقایسه قرار گرفت. همچنین به
 ملنای کاررباعی، م،  بررسی رباعی و شاهدمثال آوردنا آن، کل قالر رباعی است. 

 ۀشدتصحیو ۀبر اساس نسخ کلیات دیوان شمس تلریزیاستاس،   ۀدر ان خاب نستخ 
                                   بوده است. ۰۰36زاده چاپ سال جواد سلماسی ۀالزمان فروزانفر با مقدمبدیع

 تحقیق ۀپیشین .3ـ2

ها نآاگر تصتویرهای ی  شتبر ارتلاط مح وایی و عاطفی داش ه باشند، با تحلیل این   
ین جو در بوتوان به تصتویرهای بنیادین و استاس فکری شتتاعر پی برد. با جست  می

مقالات و ک ر، دو اثر یافت شتتد که همچون این تحقیق، بر استتاس الگویی  اع،  
طور ت» ۀی و عشتتتق پردا  ه استتتت. یکی مقالاط مولوچنین به نقد و تحلیل ارتلاین

شنا  ی اس باره»و دیگری ( ۰۰6۰)زرقانی و دیگران،  «عشق از سنایی تا مولانا ۀاس بار
. الگوی تحقیقی این دو مقاله، (۰۰63)استتپرهم و تصتتدیقی، « عشتتق در مثنوی مولانا

نای است. بر مل ،شناس امریکاییزبان ،مف ومی/ شتنا  ی جرج لیکا   ۀاست بار  ۀنقری
ها در قلمروی فلسفه و عرفان شرقی، کارکردی مکرر از است باره  ۀاین نقریه، است فاد 

 های کانونی و اصلیشنا  ی و ادراکی یاف ه است. هد  این دو مقاله، کشف اس باره

های پن ان ذهن او عشتق در اشتبار مولوی و سرانجام، کشف دیدگاه و شنا ت لایه  
استت باره )گزاره( با ک،ن ۱۰اول بیان شتتده استتت که  ۀمقال عشتتق استتت. در ۀدربار

عشق جاندار »محوریت عشتق در غزلیات مولوی ستا  ه شتده است؛ از جمله اینکه    
 ۀارسه اس ب ۀها بر پایاز ج ت شنا  ی، تمام این اس باره«. عشق مکان است» و «است

قی عاش»، «بی استمبشوق و رن  عاشق طلی ۀسلط»اند از: علارت کهمرکزی بنا شده 
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 دوم نیز پس از کشف ۀدر مقال «.ومبیت موجود ناپسند است»و « برتر از عاقلی است 
ها از نقر مولوی، بیان شتده استت که این اس باره   مثنویعشتق در   ۀاست بار ک،ن ۰۳

گیرند: گروهی که تصویری مثلت از مضتمون و مح وا در چ ار گروه اصتلی قرار می  
های منفی عشتتق را ، گروهی که ویژگی«عشتتق نور استتت»مانند دهند عشتتق ارایه می

گروهی که دوجانله و دوپ لو هس ند »، «عشتق کُشتنده است  »کنند مانند برجست ه می 
عشق راه »و گروهی که از نقر مف ومی  نثی هس ند مانند « عشق جاندار است»مانند 
آنا مبشتتوق استتت و   کند که در نگاه مولوی تمام اق دار ازدر ادامه بیان می«. استتت

هد  و ن ای  این دو  رو و بیمار و نیازمند مبشتتوق استتت. غرض آنکهعاشتتق، دنلاله
مقاله تقریلاً مشتابه هم استت؛ اما بر ،  تحقیق حامر، اصولاً نگاه این دو مقاله به   

 بودن اینمند مولوی و عشتتتق، ی  نگاه عاطفی نیستتتت یبنی چندان به عاطفه ۀرابط
ها مشتتمول این دو امی ندارد و اگر هم بررستتی عاطفی این استت بارهها اه ماستت باره

ی  نوع )وصتتف شتتیء( از انواع پیوندهای عاطفی   فقابازهم  ،تحقیق فرض شتتود
 کند. بندی میمولوی با عشق بر اساس الگوی ف وحی را تلیین و طلقه

 پیوند عاطفی بین مولوی و عشق. 4ـ2

( من  ی شد. در 93۱عرفان و تصو  اس،می در پایان قرن هف م به مولوی )م.  تاریخ
چیز از جمله استاس عرفان و تصتتو  شنا  ه شد. از نقر  نزد او عشتق استاس همه  
ر عشق های تبلیمی و تربی ی عرفانا مل نی بترین نمود آموزهبیش ر محققان، او برجس ه

های آن ، بستتامد لغت عشتتق و ویژگیزیدیوان شتتمس تلریویژه استتت. در آثار او به
 کلیات رد« عشق»مطلق لغت ی که طوربهنسلت به دیگر عرفا و صوفیه، بالاتر است؛ 

با احصتتتاء دقیق  ی کته منلع و متأ ذ این پژوه  استتتت،  ا«دیوان شتتتمس تلریزی
 مش قاین لغت  ۀو دیگر لغاتی که از ریشبار تکرار شتده   ۰۳۰۰ نگارنده، ۀستال پانزده
است. این  بار تکرار شده ۱۳۳۳نیز قریر به « مبشوق»و « عاشق»مانند لغت اند شتده 

وان دیدر عشق  ۀپدیدبین مولوی و ای م نوعی استت که  بستامد بالا نشتان از پیونده  
ده است. تحقیق حامر، این پیوندها را بر اساس پیوندهای برقرار شت  شتمس تلریزی 
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 کند.ف وحی بررسی می ۀارگان عاطفی چ

 ف عشقوص. 1ـ4ـ2

بوده  صورت وصف عشقبه ،ای که با عشق برقرار کردهمولوی بیش رین پیوند عاطفی
ها به کار رف ه است. او از بی ی که واژه عشق در آن ۰۳۰۰درصد از  3۳استت با آمار  

 وصف»، «وصف عینی عشق» :پردازدهای گوناگون عشق میسته منقر به وصف جنله 
 «.وصف مجازی عشق»و « عقلی عشق

 وصف عینی عشق .الف

مادی دارای  ینتد: مادی و غیرمادی؛ اشتتتیا ااشتتتیتای موجود در عتالم دو گونته   
ها های راهری آنتوان ویژگیهای عینی و محسوس هس ند و بدین  اطر میویژگی

توان به وصف شود و نمیغیرمادی محسوب می یرا وصف کرد؛ اما عشق جزو اشیا
از منقر  غیرمادی یند عاطفی بین شاعر و اشیاعینی آن پردا ت؛ بنابراین بررستی پیو 

 دیوانجای . مولوی نیز در جاییستتتپذیر نهای عینی و مادی امکانوصتتف ویژگی
 ان دارد که عشق، مجرد و غیرمادی است:عبه این موموع اذ شمس تلریزی

 جز از عشق مجرد به هر آن نق  که رف مبه
 

 هاش به تلخی  ندامتنده ارزید  وشتتیب 
 (۰39: ۰۰36)مولوی،   

کند که عشتتق به ا  یار  ود داند، بیان میصتتورت میو با اینکه عشتتق را مجرد و بی
 هایی مجازی درآید:تواند به صورتمی

 عشتق منی  و عشق را صورت و شکل کی بوُرد؟ 
 

 نیکاین  به صورتی شدی این به مجاز می 
  (۰۳9۰)همان:  

 وصف عقلی عشق .ب

ها، آثار و عوارض عشق عقلی عشق این است که مولوی واقبیتمنقور از وصف 
را هم در  ود و هم در دیگران  وانده، دیده، شنیده و تجربه کرده است و بر اثر این 

های م نوعی از عشتق را عق،ً برداشت و وصف کرده است. بیش رین  تجارب، ویژگی
: اند ازکه علارت های صرفاً عقلی استوصف مولوی از عشق مربوط به همین وصف
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 صفات ه . ؛انواع عشق .د ؛ملزومات عشق .ج ؛م بلقات عشق .ب ؛تباریف عشق .الف 
 کارکرد عشق. .و ؛عشق

 :کنددر حالت الف، حقیقت عشق را برای  ود و دیگران تبریف می
 گویند عشتق چیست؟ بگو تر  ا  یار 

 
 هر کو ز ا  یار ندردستتت ا  یار نیستتت  

 (۰63: همان)  
 ست نام اوهستت، عشق شد ایکرانهبیلذت 

 
  

 ستتت ور نه جفا چرا بوُرد؟قاعده  ود شتتکایت  
 (۱۰۰)همان:   

آن را  یامکان اینکه اجزا ،در حالت ب، از آنجا که عشتق جزو اشتیا مادی نیست  
شتتتمرد وجود نتدارد؛ لاجرم مولوی در این نوع ابیتات، به ذکر م بلقات مبنوی و   بر

 :پردازدمی و...« جمال»، «دل»، «جان» روحانی عشق از قلیل
 جان من از جان عشق شد همگی کان عشق

 
 همره مردان عشتتتق ماده نری گو ملاش 

 (۵3۰: همان)  
 هله پیوس ه سرت سلز و للت  ندان باد

 
 هله پیوستت ه دل عشتتق ز تو شتتادان باد 

 (۰۰6)همان:  
و تبالی عشق لازم شمارد که برای کسر و  لوع میدر حالت ج، مواردی را بر

 :است
 بلتتایتتد عشتتتق را ای دوستتتت درد  

 
 دل پتتر درد و ر ستتتتاران زرد   

   (۵93: همان)  
 در عشق تر   کام کن تر  حلوب و دام کن

 
  

 مر ستتنگ را زر نام کن شتتکهر لقر ن ه بر جفا   
 (۰3)همان:   

اول کند؛ نوع در حتالتت د، از دو نوع کلی عشتتتق ولی با عناوین مخ لف یاد می  
 اند مانند: که حقیقی، ابدی و رحمانی است هاییعشق
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 زد تیغ ق ر و قتتاهری بر گردن دیو و پری

 
 کو را ز عشق آن سری مشغول کردند از قضا 

 (۰۰: همان)  
 نتتور دو عتتالتتم عشتتتتقا قتتدیتتمتتی  

 
 دولتتتت متتترغتتتان دام افتتتنتتتدی  

          (۰۰۳3)همان:   
 اند مانند:است که مجازی، فانی و شیطانی هاییو نوع دوم عشق

 ها شمر کز کوی عشق آمد مرراین از عنایت

 

 ست ان  اعشق مجازی را گذر بر عشق حقه 

   (۰9)همان:   
 بتیتزارم از آن لتتبتتل کتته پیروزه بُورد  

 
 بیزارم از آن عشتتتق که ستتته روزه بود 

 بتیتزارم از آن مُلتته  کتته دریوزه بود   
 

 روزه بودکتته دهبتیتزارم از آن عتیتتد     
 (۰۵93)همان:  

صفات راهری و جسمانی  ،مادی نیست ی، باز چون عشتق جزو اشیا هدر حالت 
   :پردازدو مادی ندارد، لاجرم مولوی در این ابیات به ذکر صفات مبنوی عشق می

 زهی عشتتق زهی عشق که ما راست  دایا
 

 ست چه زیلاست  دایاچه نغزست و چه  وب 
 (۰۵: همان)  

 ایای بحرا صفت گشادهعشق تو صا  و ساده
 

 شود؟چونکه در آن همی ف د  ار و  سی چه می 

 (۱۰۰)همان:  
  ون عشتتتق را گلزارها ان پردۀدر میت 

 
 چون کارهاعاشقان را با جمال عشق بی 

           (9۰)همان:   
ایه عشق ارای که مولوی از ت که از میان انواع توصتیفات عقلی فباید گ در حالت و،

کند، بیشت رین توصتیف از عشق مربوط به کارکردهای آن است؛ در این توصیفات،   می
شود. عامل بودنا عشق دوسویه شتنا  ه و مبرفی می  ی  عامل و انگیزه عنوانبهعشتق  

استتت یبنی برای انستتان هم ن ای  مثلت دارد و هم ن ای  منفی؛ اما در دنیای عشتتق و   
شتترط آنکه در برابر آن د بهشتتومحستتوب می«  یر محض» انعنوبهعرفان هر دو ن یجه 

 :تسلیم بود
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 کتته جملتته از تو شتتتادنتتد عشتتتقای  
 

 وز نتتور تتتو عتتاشتتتتقتتان بتتزادنتتد   
 (۱6۰: همان)  

 هر روز نو جامی دهد تستتکین و آرامی دهد
 

 هر روز پیغامی دهد این عشتتق چون پیغاملرم 
 (۵6۳)همان:   

 شتتتت از بتتام اف تتادت بتاز ت ز عشتتتقت 
 

 از بتتام بتتاز آن نردبتتان را فرستتتتت 
 (۰6)همان:    

 وصف مجازی عشق .ج

مولوی در این نوع ابیات با است فاده از صتنبت اس باره، منفب،نه، به وصف مجازی   
سن ی است که کاربرد تومیحی و تف یمی و  ۀپردازد. این اس باره همان اس بارعشق می

لی یا اص ۀتزیینی دارد. با بررستی تمام توصتیفات مجازی مولوی از عشق، هفت اس بار  

ای که مف وم عشق یافت شتد که همه لغات و علارات و مفاهیم مجازی « است باره ک،ن»
ف ه از رگرب« اس بارهک،ن»گیرند. اصط،ح قرار می هاآنتحت پوش   کنندرا وصف می

 ،شناس شنا  ی امریکاییزبان ،(۰6۰۰مف ومی/ شنا  ی جرج لیکا  )و.  ۀاس بار ۀنقری
هایی که مف وم ی  شیء را اس بارهیا  رُده او، علارات مجازی ۀاستت. بر استاس نقری  

 باره اسکه اصط،حاً آن را ک،ن اندکلی ۀهای ی  اس بارهمگی  وشه ،کنندتوصیف می
وق ی  ،المث ایربر انسان است. وزیرا او مب قد است که اس باره ملنای نقام تصنامند؛ می

و امثال آن مبرفی و تصتتویر «  ورشتتید، چرا ، شتتمع»صتتورت را به« مبرفت»شتتاعر 
کلی استت که در ذهن شاعر   ۀگرف ه از ی  است بار تئها نشت است باره این  رده .کندمی

 سازد که مف وم مبرفتای میکلی، گزاره ۀنق  بس ه و در ک،م راهر نیست؛ آن اس بار
بینی شاعر را آشکار کند و اندیشته و ج ان را در ذهن مخاطر توصتیف و تشتریو می  

ها و گزاره»بر این اساس،  «مبرفت نور استت. »ستازد. آن گزاره بدین شتکل استت:    می
ازهای های مف ومی و مجستازند، از اس باره ل عشتق را می یامفاهیمی نیز که الگوی اید

ن ای. کننداند که مف وم عشتتق را توصتتیف میمف ومی و مفاهیم مرتلطی ستتا  ه شتتده
های شنا  ی، رف اری، فیزیولوژی  و احساسی ها و مفاهیم طیف وسیبی از پدیدهگزاره
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دیوان شمس عشق در  ۀ(. هفت گزار6۱: ۰۰63)اسپرهم و تصدیقی،  «دهندرا نشان می

عشق انسان  .ج ؛«عشق مکان است» .ب ؛«عشتق زمان است » .اند از: الفعلارت تلریزی
عشق » .ز ؛«عشق حیوان است» .و ؛«عشق نلات است» ه . ؛«عشق جماد است» .د ؛«است

 «.مرلد  یا  داست
کند که ب  رین زمان حیات ای تشتتلیه میدر حالت الف، مف وم عشتتق را به ازمنه

ها زیست در این اوقات و زمانکند که انسان آید و توصتیه می انستان به حستاب می  
 کند:

 آمتد ب ار عشتتتق به بُستتت ان جان درآ 
 

 بنهگر بتته شتتتار و بر  بتته اقرار آمتتده 
 (۰۳۱6: ۰۰36)مولوی،   

 عشق تو چون درآمد اندیشه مرُد پیش 
 

 عشتق تو صلو صادق اندیشه صلو کاذب  
                                                    (۰۰3)همان:   

در حالت ب، مف وم عشتتتق را به ی  دهلیز و  لوت کوچ  تا ج ان و ب شتتتت 
ها کند و امنیت و شکوفایی و حرم  اع انسان را مخصوع آن مکانبزر  تشلیه می

کوی، حضتترت، مشتترق، شتت ر و دیار، صتتحرا، مبدن و کان، مطلخ،    داند. از قلیلامی
 :...ب شت، راه و

 هزار جتتان مقتتدس فتتدای اوصتتتدای 
 

 تسا به کوی عشق که آنجا ملار کآید  
 (۰6۵: همان) 

 تن چو ستایه بر زمین و جان پا  عاشقان 
 

 تمس« تدجرْی تدحْ   ا الانه ار»در ب شت عشق  
 (۰3۰)همان:   

 ابله اگر زنخ زند تو ره عشتتق گم مکن
 

 گزین هرزه شمر دگر ح رد پیشته عشق بر  
 (۵۵6)همان:   

کند که تمام این افراد از نقر مقام و افرادی تشتتلیه میدر حالت ج، مف وم عشتتق را به 
شخصیت در جایگاه م بالی و  اصی قرار دارند. این افراد اغلر مرجوع دیگران و دارای 

کند. از ی  طر  اح رام می ۀها را از طر  دیگران شتتایستت  هایی هستت ند که آنویژگی
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از طر  دیگر ستتتخ گیر و دور از  وم ربان استتتت با او عشتتتق، به فرد  یلی نزدی  و  
 زند. از قلیلادست رس استت؛ و این از  صتوصتیات عشقی است که مولوی از آن دم می    

 :...شاه،  سرو، امیر،  رهمشاه، پیغملر، سلیمان، یوسف، امام، پیر، حکیم، مطرب، ساقی و
 ای گشتتت ه ز شتتتاه عشتتتق شتتت مات 

 
 در  شتتتم متلتتاش و در متتکتتافتتات  

                                     (۰99: همان)  
 ای یتتوستتتتف  عشتتتتق رو نتتمتتودی

 
 دستتتتت دو هزار مستتتتت  ستتت ی  

  (۰۰3۰)همان:   
  تتامت  کن و پیر عشتتتق را بتتاش 

 
 ستتتتتا را امتتامو کنتتدر دو ج تتان ت 

                                        (۰9۵)همان:   
به این نوع وصف است.  در حالت د، باید عنوان کرد که بیشت رین وصف، مربوط 

عوام و  ۀهم ،شود که در روزگار مولویای میاین اشتیا شتامل هر شتیء مادی    تقریلاً
صد ق وبی بهها سروکار داش ه و ورد زبان همگان بوده است و مولوی به واع با آن

ها اس فاده کرده است. از توصتیف عشتق برای هر شتخصی با هر سطو فکری از آن   
فرد  ود  لغت و مف وم عشق گست ردگی از  صتوصتیات منحصربه   ستوی دیگر، این  

در  ی کهطوربهاستت که این قابلیت را دارد تا به هر شتکلی و به هر صورتی درآید؛   
ای نداریم که به این گستت ردگی باشتتد. بر ی از دنیای زبان و لغت، کم ر یا هیچ واژه

وا، شراب،  م و صراحی، اند از: چنگ، ز مه، سرنای، نی، نمادی علارت یاین اشیا
 :...مصلاح و چرا ، نش ر و تیغ، داس، گن  و دفینه، آیینه و

 اق راد طلل شتتادی لشتتکر عشتتور بدر 
 

 در دمد ستترنای عشتتق« ان ها ف دحْنا» مژدۀ 
 (۵9۰: همان) 

 شراب عشق چو  وردی شنو ص،ی کلاب
 

 ز متقتلتلتی کتته دل  دا  انلیتتا دارد     
 (۰۳۳)همان:   

 بدیم درودی به داس عشقما ک شت تو 
 

 کشتتتیکردی ز کتده جتدا و به انلار می   
 (۰۱36)همان:   
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کند و آن را به چیزهایی از قلیل عالدم، بحر، ت عشق صحلت میی، از کلهدر حالت 

کند. در این قستتتمت نیز عشتتتق را به نلاتاتی  ورشتتتید و الل ه در ت تشتتتلیه می
شود و ها در عالم واقع یافت نمینقیر آنکند که فرد و م افیزیکی تشلیه میمنحصتربه 

 داند:چیز را از این نلات عشق مینوعی ریشه وجود همهبه
 شتتار عشتتق اندر ازل دان بیخ عشتتق اندر ابد

 
  

 این شجر را تکیه بر عرش و ثدری و ساق نیست  
 (۰3۱: همان)  

 الحق تلریزیاندر چمن عشتتقت شمس
 

 آمیزشصد گلشن و گل گردد ی   ار به  
 (۵۰۰)همان:  

 ستتت شمس تلریزیهانار عشتتق تو بود
 

 دانیکتته برد بر ستتتر دارم تو نیز می 
 (۰۰۰۱)همان:   

کند و با این ها را ذکر میدر حالت و، پرندگان و چارپایان و گاهی نیز اعضای آن
م دهد و چنین تف یفردی را به عشق نسلت میهای منحصربهنوع وصتف، باز ویژگی 

که عشق چیزی دور از دس رس است و بدون آن ارزش و اع لاری برای انسان کند می
وجود ندارد. حیواناتی از قلیل باز، طاووس، بال و پر، براق و اسر، اژدها، شیر، عنقا 

 :...و سیمر ، کرُهه، پلنگ، ک رم، آهو و
 ستتت در ممیرم تا باز عشق گیرمدامی

 
 گونتته چون مر  در ربودمآن بتتازا بتتاز 

 (3۰6: همان)  
 اُستتتتکتتُت وادفتت تتدو جتتنتتاحر عشتتتتق  

 
 حتتاند التتجتترولانا فتتی التتمتترطتتار      

   (۰۰3۰)همان:   
 بتاز از آن کوه قا  آمد عنقای عشتتتق 

 
 باز برآمد ز جان نبره و هی ای عشتتتق 

     (۵9۰)همان:   
صورت ی  موجود یا نامد یا جنس و ماهیت آن را بهو در حالت ز، عشق را  دا می

کنتد کته  ودش حقیق ی دارد یا حقیقت و  الق چیزی دیگر   مجرد مبرفی می ۀمتاد 
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که کند محل بحث و تأمل است؛ چناناستت. و در اینکه وصتف مجازی یا عقلی می   
ها دچار نوعی ترس و تردید است؛ اما به هر صورت  ودش نیز در این نوع وصتف 

 که باشد در حالا وصف  عشق است:
 گویم  بشتتراز عشتتق شتترم دارم اگر 

 
 ترستم از  دای که گویم این  داست می 

   (۰6۵: همان)  
 گستتت ریجلرییتتل درا راز ،ای عشتتتق

 
 گویی کتته وحی آرا همتته انلیتتاستتت ی 

 (۰۰39)همان:   
 هرچه  یال نکوستت عشق هیولای اوست 

 
 گر جان رسیدصتورت از رشتت  حق پرده  

 (۰۰۵)همان:     
 تسا این فل  هست سطرلاب و حقیقت عشق

 
 هرچه گوییم از این، گوش ستتوی مبنی دار 

 (۰96)همان:   

 التترهوحا ع شتتتتقُ  تتالتت قتت  تتا   جَََََََََ  َََََََََ  ُ 
 

 متت نتته تتتدخضتتتتدره ادغصتتتتنا الادنتت تتار   
 (۵۰۳)همان:   

 همدلی با عشق. 2ـ4ـ2

 .ب ؛سازگاری .کند: الفدرصتدی از چ ار منقر با عشق همدلی می  3مولوی با آمار 
 همراهی.یاری و . د ؛مشارکت .ج ؛همنشینی

در حالت الف، گاهی مولوی و عشتتتق از ج ت بخت و طالع و تقدیر باهمدیگر 
 سازگاری دارند؛ مانند:
 استتت تتاره اف تتاددلتم بتتا عشتتتق هتم  

 
 جُرم از استتت تتاره بستتتْ تتان  ،نخواهی 

 (3۰۳: همان)  
 با عشتتتق روان شتتتد از عدم مرکر ما

 
 م شتتر ماروشتتن ز شتتراب وصتتل دای 

 (۰۰39)همان:   
 ویشاوندی،  ۀبا هم رابطولد با همدیگر سازگاری دارند و ج ت منشأ و مرو گاهی از 

 نسرلی یا سللی دارند:
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 با عشتتتق لایزالی از ی  شتتتکم بزادم

 
  که ستتخت پیرمنمایم واللهنو عشتتق می 

 (3۱۰)همان:   
 است برادرم پدرم اصتل و فصل من عشق 

 
 

 که  وی  عشق بماندد نه  وی  نسلی 
 (۰۰۰۰)همان:   

 اند؛ مانند: انهبخ  ب، گاهی مولوی و عشق هم در
 ایای عشتتتق کز قتدیم تو بتا ما یگانه  

 

 ایی  بگو تو راز چو از عینا  انهبهی  

 (۰۱3۵: همان) 
 برهنه شتتتد ز صتتتد پرده دل و عشتتتق

 
 نشتتتستتت ته دو بته دو جتانی  و جتانی     

 (۰۰۰۱)همان:   
 اند؛ مانند:گاهی مولوی و عشق همسایه

 دام تو در نقرا شتتتکتتار دلدانتته نمود 
 

  انه گرفت عشق تو ناگه در جوار جان 
    (33۱)همان:   

 ایلهها و گاهی مولوی در آرزوی همنشینی با عشق یا همنشینی این دو مشروط و در

 از اب ام است؛ مانند:
 شتتتلی کتته عشتتتق بتتاشتتتد می متتانم 

 
 ل متتاهبتتلتتیتتنتتم بتتردر را بتتی او    

 (۰۳۳۵)همان:   
گیرد. این مشارکت بیش رین نوع همدلی مولوی با عشق صورت میدر حالت ج، 

مشتارکت حالی و مشتارکت عملی. در مشارکت حالی،    :شتود به دو شتکل انجام می 
مولوی و عشق در احوال و کیفیات نفسانی با هم مشارکت دارند. این مشارکت به دو 

کار و آش صورت علنیصتورت استت: گاهی مولوی، آن کیفیت نفسانی مش ر  را به  
 بیند؛ مانند:دهد یا آن را در  ود و عشق میبه  ود و عشق ان قال می

 من عاشتقا عشق و عشق هم عاشق من 
 

 تن عاشتتق جان آمد و جان عاشتتق تن  
 (۰9۰9: همان)  
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 صتتردرقد الب شتتقُ مرقالاً کدردم الغدیرا توالی  
 

 و م ن الخدلف  تبتتالی فدورفتتانتتا و ورفیْنتتا 
 (۰۱3)همان:   
 قال و به عشق ان فقاغیرعلنی  طوربهو گاهی مولوی، آن کیفیت نفستانی مش ر  را  

 زند؛ مانند:دهد ولی حرفی از  ودش نمینسلت می
 هتتا شتتتکستتتتتبتتار دگر عقتتل قلم

 
 بتتار دگتتر عشتتتتق گتتریتتلتتان دریتتد  

 (۰۰۱۳)همان:   

و در مشتتتارکت عملی، مولوی و عشتتتق در انجام ی  عمل با هم مشتتتارکت دارند 
 ه مولوی به این مشارکت دیرین تصریو دارد؛ مانند:کچنان

 در عشتق جوی ما را در ما بجوی عشق را 
 

 گاهی من  ستتت ایم گاه او مرا ستتت اید 
 (۰9۰)همان:   

شتتتود زیرا آن های قللی به این همدلی من  ی مید نیز، تمام آن همدلیدر بخ  
ها و شرایا این است که هر دو ویژگی ۀدهندسازگاری و همنشینی و مشارکت نشان

  واند:میو مولوی عشق را تن ا یار  ود  یاری و همراهی همدیگر را دارند
 هله ای عشتتتق بیا یار منی در دو ج ان

 
 چفستتتیدماز همته  لق بریدم به تو بر  

 (969: همان)  
 گف م دوش عشق را ای تو قرین و یار من

 
 نمهیچ ملتاش ی  نفس غایر ازین کنار   

 (33۳)همان:   
 یگانگی با عشق. 3ـ4ـ2

 ؛تجسید .گیرد: الفدرصد به سه طریق صورت می ۱۳یگانگی مولوی با عشق با آمار 
 تکمیل. .ج ؛تشخیص. ب

بر ی  در حالت الف، بیشتت رین یگانگی مولوی با عشتتق صتتورت پذیرف ه استتت.
و  د / گوش/  رر و روی اند از:است علارت بخشتیده شتده  که به عشتق   هاییاندام

کند: . مولوی به سه شکل عشق را م جس د می... و و دیده/ سر و گردن و کلهه/ شتم چ
 «.توأمان»و « عمل عضو»، «عضو»
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بخشد بدون اینکه عشق عملی با آن عضو گاهی مولوی فقا عضتو را به عشق می 

 انجام دهد:
 ساقیا از ب ر جانت ساغری بر  لق ریز

 
 و بالای عشق سوی قامتدر ده بهیا صت،   

 (۵9۰: همان)  
 دل بتتردهتتیتتد از دغتتل روزگتتار    

 
 در بتتغتتل عشتتتق  تتزیتتدن گتترفتتت  

     (۱۱۱)همان:   

ای دهد بدون آنکه اشارهگاهی مولوی فقا عمل ی  عضتو را به عشق نسلت می 
 به آن عضو کند. بیش رین تجس د عشق مربوط به این حالت است:

 آردست عشق و میهکه گوششان باگ رف 
 

 های ن انی که عقل رهلر نیستتتتز راه 
 (۱۳3: همان)  

 عشتتتق مترا بتتر هتتمتتگتتان بتترگزیتتد 
 

 آمتتد و مستتتت تتانتته رُ تتدم را گتتزیتتد 
 (۰۰۰)همان:   

 دهد:گاهی مولوی هم عضو و هم عمل عضو را توأمان به عشق نسلت می
 این عشتق شد م مان من ز می بزد بر جان من 

 
  

 بازوی اوصتد رحمت و صد آفرین بر دست و بر    
 (6۰۰: همان)  

 بتته هتتر دم از زبتتان عشتتتق بتتر متتا 

 

 ستا ست و س،ما ست و س،ما س،م 

 (۰۵3)همان:   
کند و برای در حالت ب، عشتق عین ی  انستان مخ ار در بین دیگران زیست می  

ص خهایی دارد. مولوی به چ ار شتکل عشتتق را م ش  ود روحیات و اعمال و آرمان
 «. عقلی و علمی» ،« ُلقیو  روانی» ،«ق ریو نفهسی » ،«لطفیقللی و »کند: می

در حالت قللی و لطفی، بار عاطفی عشتق بسیار است؛ زیرا دارای قللی شده است که  
ع لطف و قکند و ح ی دیگران نیز از او تودر حق دیگران م رورزی، لطف و عنتایتت می  

دهندگی، ند از: نبمتاعلارتزند ای که از عشق سر میمرحمت دارند. بر ی اعمال قللی
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پروری، شتتفقت و دهی، عدالتبخشتتی، هدیه دادن، جود، امانفزایی، رأفت، ستتخنجان 
 :...کردن، بخشندگی، م ربانی، احسان، دلسوزی، برادری کردن وشفاعت، لطف

 وش دگر باره چه آوردی؟بیا ای عشق سلطان
 

 مردینکه بره و بحر از جودت بدزدیده جوا 
 (۰۰۱۰ :همان)  

 کنتتدعشتتتق اکتنتون مت تربتتانتتی می    
 

 کنتتدجتتان جتتان امتروز جتتانتی متی    
 (۰۵۰)همان:   

در حالت نفسی و ق ری، عشق دارای بار نفسانی و منفی شدیدی شده و اعمالی از او 
غضلی و ق ری اوست. بیش رین تشخصی که مولوی به  ۀت قودزند که نشان از شسر می

 ۀتواند نشان از روحیشتتناسی میلحاظ روانو این به ،دهد در این حالت استت عشتق می 
ای که از عشتتق ستتر  ود  مولوی نیز باشتتد. بر ی اعمال ق رآلود و نفستتانی ۀستتخ گیران

افروزی، گری، عنتتادورزی، آت گیری، حیلتتهآزاری، کمیننتتد از: دلازنتتد علتتارتمی
 :...و طللیجنگگری، رسواگری، سنگدلی،  نجرکشی، فریلندگی، اوباشی و لاابالی

 عاشتق آشف ه از آن گوید که اندر ش ر دل 
 

 کند این غارت و تاراج راعشق دایم می 
 (9۰: همان)  

 جتتان عشتتتق  آت  ۀبزد در بیشتتت
 

 بستتتوزانتتیتتد هتتر جتتا بتتُد متتجتتازی  
 (۰۰9۵)همان:   

های روحی و روانی و ملکات ا ،قی انستتان به در حالت روانی و  لقی، ویژگی
 پروایی، ننگ و عارند از: بیاها علارتاست. بر ی از این ویژگیعشق بخشیده شده 

 ودی، گویی، آشتتف گی و پرتابی، مستت ی و بیطللی، نیکویی، راستتتدرداشتت ن، تج
 :...دوس ی وعشرتی، شادمانی، نوع

 نیستتتتت پروای دو عتتالم عشتتتق را
 

 ور نتته ز التتها هتر دو عتتالم لاستتت ی  
 (۰۱۵9: همان)  

 ایمدیوانه دیوانۀستتت و ما عشتتق دیوانه
 

 ایماماره ستتتت و متا امتارۀ  فس امت اره ن 
 (933)همان:  
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 یروس  وس ی عشقا چه گلگونچه شتیرین  عشتقا 

 
  

 دوستت ی ای شتتادی اقران توعشتتقا چه عشتترت  
 (6۰3)همان:   

های عقلی و علمی انستتان به عشتتق بخشیده شده و در حالت عقلی و علمی، ویژگی
دارای قدرت در  و تبقل و بصیرت است. بر ی از این استت. در این حالت عشق  

ان، گویی، حافقه و نسیند از: عالم بودن، دریاف ن، پرسشگری، پاسخاها علارتویژگی
آموزگتاری، بینتایی و بصتتتیرت، تمیزدهندگی، ترجمه کردن، نادانی، تفستتتیر کردن،   

 :...سنجی، اندیشیدن وپندآموزی، نک ه
 عشتتتق از  واب یتت  ستتت الی کرد

 
 چتتون فرومتتانتتهد از جواب گریختتت 

 (۱۰3: همان)  
 وش و  ندان گرچته من  ود ز عدم دل 

 بودم
 عشتتق آمو ت مرا شتتکل دگر  ندیدن 

 (3۵۱)همان:   

 مخوانبس کن آیتتت آیتتت این را بر
 

 کنتتدعشتتتق  ود تفستتتیر آیتتت می 
 (۰۵۳)همان:   

 شتدم ز عشتق به جایی که عشق نیز نداند  
 

 عقل  یره بماندرستتید کار به جایی که  
 (۰33)همان:   

های ویژگی ۀکند که دارای همای مبرفی میگونهدر حتالتت ج نیز، عشتتتق را به  

 ،دس ه از ابیاتایم. مولوی در این نامیده« تکمیل»انستانی شده است؛ ما این حالت را  
کند یا از متمایر شتخصتی، مل م و مش ر  اس فاده    را ذکر می« عشتق »یا  ود  لغت 

بیان « تو، او، کس، من، ما و  ود»زیرا وق ی شتتخصتتی را با متتمایری چون  کند؛می
 دهنده مطلقا انسان است:کنند این نشانمی

 چو فغان او شنیدم سوی عشق بنگریدم
 

 که چو نیست ت سرا او دل او چرا  لیدی؟  
 (۰۱۱۰: همان)  

 در کتتدامین پرده پن تتان بود عشتتتق؟
 

 کتس نتتدانتتد کتس نتتلینتتد جتتای او   
 (6۵9)همان:   
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 گفت که من زاهد و بیمارم ازوعقتل همی  
 

 گفت که من ساحر و طرهارم ازوعشق همی 
 (6۱۳)همان:   

 حلول در عشق. 4ـ4ـ2

کند. این پن  شکل به دو به پن  شتکل در عشق حلول می درصتدی   ۱با آمار مولوی 
 «حلول مکشو  فردی مطلق»شوند: شکل اول مکشتو  و مک وم تقستیم می   ۀدست  

 کندآشکار، فردی و بدون قید و شرط در عشق حلول می طوربهاست؛ گاهی مولوی 
 کند. بیش رین حلولوموح تمام  ود را عشق یا از آثار و اجزای عشق مبرفی میو به

 مولوی بدین طریق است:
 چو چر م من چو ماهم من چو شتتتمبم من ز تاب تو

 
  

 عقلم همته عشتتتقم همه جانم به جان تو  همته   
 (6۰۳: همان)  

 ای عشتتق، زیلای منی هم من تورم هم تو منی
 

 یی هم درد و غمهم سیلْی و هم  رمنی هم شاد 
 (۵6۵)همان:   

آشکار و  طوربهگاهی مولوی  است؛« حلول مکشتو  فردی مشروط »شتکل دوم  
حلول  را مشتروط به کسر   کند اما با قید و شترط؛ یبنی فردی در عشتق حلول می 

 کند تا پس از احراز آن حالت، در عشق حلول کند:ی  حالت یا لوازم  اصی می
 ستتتتتعشتتتق آفریتتدهمی مرا حق از

 
 همتتان عشتتتقم، اگر مرگم بستتتتایتتد  

    (۱6۰: همان)  

آشکار و  طوربهاست؛ گاهی مولوی « حلول مکشو  جمبی مطلق»شتکل ستوم   
 بیند:دهد یا میکیشان  را در عشق حلول میبدون قید و شرط،  ود و هم

 شتتتاهیم نه ستتته روزه لبلیم نه پیروزه
 

 عشتقیم نه سردس ی مس یم نه از سیکی  
 (۰۰۳9: همان)  

 شود بر  بریشم چون بر   وررد پیله،
 

 بر  ج تتانیملته عشتتتقیم کتته بی متا پی  
 (9۰۵)همان:   
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 ود و  گاهی مولوی استتت؛« حلول مکشتتو  جمبی مشتتروط »شتتکل چ ارم 

آشکار و جمبی اما مشروط و مقید به ر ور ی  حالت یا ویژگی،  طوربهکیشان ، هم
 بیند:دهد یا میدر عشق حلول می

  ود را چو درنوردیم ما جمله عشق گردیم
 

 نقر نی سترمه چو سوده گردد جز مایۀ  
 (۰۱9۵: همان)  

مخفی و پن انی در عشتتق  طوربهاستتت؛ گاهی مولوی « حلول مک وم»و شتتکل پنجم 
شتتود. این ای از حلول، در شتتبر دیده نمیی که هیچ اثر راهریطوربهکند حلول می

 توان با قراینی از کلیت شبر یا شم  و ذوق شخصی کشف کرد:حلول را می
 مراد دل کجتا جوید بقای جان کجا  واهد 

 

 دو چشم عشق پر آت  که در  ون جگر باشد؟ 

 (۱۵۰: همان)  
 وحدت عشق. 5ـ4ـ2

 ،دهدبین شتتتاعر و شتتتیء که الگوی ف وحی ارایه می در ورای انواع پیوندهای عاطفی
مولوی نوعی پیوند عاطفی دیگر با عشتق برقرار نموده است که بیش ر با موازین فلسفی  

ه رستتتد بدین مبنی کذات می ۀو عرفانی قابل توجیه استتتت. این پیوند عاطفی، به مرتل
جز های رسیده است که در تخیل  باش یاق و شیف گی به مرحلهلحاظ شتدت شور و  به

کند برای عشق فرض می فقاچیز دیگر را احساس نکرده و وجود حقیقی را عشق هیچ
بیند.  اصیت این مرحله همین است و وجودهای دیگر را مجازی و عاری ی و فانی می
ر اعر و هر چیز دیگری دکشاند که شکه پیوند عاطفی بین شاعر و شیء را به جایی می

هست »ای اشبار شاعر را مالامال از افبال رسند. چنین پیوند عاطفیبرابر شیء به فنا می
ایم؛ نامیده« وحدت عشتتق»درصتتد  ۰کند. ما این پیوند عاطفی را با آمار می« و نیستتت

 ه او در بیت زیر به این پیوند تصریو دارد:کچنان
 ستتت اینجا، نیستتت دو وحدت عشتتق

 
 یتتا تویی یتتا عشتتتق یتتا اقلتتال عشتتتق 

 (۱۵۰: همان)  
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 .ب ؛وحدت ادحردی .رف ه است: الفپیوند وحدت عشق در دو حالت صورت پذی 
 وحدت واحدی.

ی که این طوربهکند احدیت احساس می ۀدر حالت الف، وجود عشتق را در مرتل 
د نیستتتت و چیزی غیر آن را نه در  ارج و نه در ذهن، دعشتتتق قتابتل کثرت و تب  

  :کنداحساس و تخیل و فرض نمی
 ای عشق تویی جمله بر کیست ترا حمله؟

 
 ها را  واهی که برنجانی؟ای عشق عدم 

 ( ۰۰۳3: همان)  
 ج ان را نگدرد حتاشتتتا که دلا عشتتتق 

 
 جز عشق که آن را نگرد؟ ود چیستتت به 

 بیزار شتتتوم ز چشتتتم در روز اجتتل 
 

 نگرد گر عشتتتق رهتا کنتد که جان را   
    (۰۵۰6)همان:   

  دلا عاشق است.« دلا عشق»در این رباعی، منقور از 
ی که هم در طوربهکند واحدیت احساس می ۀو در حالت ب، وجود عشق را در مرتل
ها یا چیزهای دیگر احساس و تخیل و فرض  ارج و هم در ذهن، وجود را برای عشتق 

وجود عشتتتق را وجود حقیقی  فقار و م بدد، ثکنتد؛ امتا از میتان آن وجودهتای م ک    می
ر مثال، در رباعی زی ایربکند یبنی وحدت در عین کثرت. برگزیتده، استتت ثنتا و اع،م می  

ها، وجود شاهد و ساقی وجود چندین شتاهد و ساقی را فرض کرده است؛ اما در بین آن 
 د:کنعشق را اس ثنا کرده و تن ا، عشق قدیم را شاهد و ساقی حقیقی احساس و مبرفی می

 ای جان و ج ان، جان و ج ان باقی نیستتت
 

 جز عشتتق قدیم شتتاهد و ساقی نیست 
 دارد   طوافی  نیستتت یکبلتتۀ    بتر  

 
 ز کبله استتت آفاقی نیستتت چو عاشتتق 

 (۰۵۱۰: همان)  

 :نوع وحدت در عشق مربوط به همین وحدت است بیش رین
 عشق آمد و توبه را چو شیشه باش کست

 
 ت؟داند بسچون شیشه شکست کیست کو  

 بند آن هم عشق استگر هست شکس ه 
 

 از بند و شتکست او کجا شاید جرست؟  
 (۰۵۳6)همان:   
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 بین جُستتت یم نیستتتتغیر عشتتتقت راه

 
 جز نشتتانت همنشتتین جستت یم نیستتت 

 (۰3۰)همان:   

 گیرینتیجه. 3
 دیوان شمسدر « عشق» ۀپدیدقیق در ج ت بررستی پیوندهای بین مولوی و  این تح
ه ف وحی انجام گرفت. با توجه ب ۀهای عاطفی چ ارگانبر استاس الگوی پیوند  تلریزی

 و مورد بازدید و بازبینی قرار داد اینکه نگارنده بارها و بارها تمام ابیات این دیوان را
تکرار شده باشد،  ، در این دیوانآنعشق و مش قات  ۀواژ ۀاندازکه بهرا نیافت ای واژه

ن دو عشق برقرار کرده و بین ای ۀرا با پدید رین پیوند مولوی بیشگردد که آشتکار می 
های رابطه و پیوند مبناداری برقرار شتتده استتت. با تجزیه و تحلیل کم ی و کیفی یاف ه

شتتود که تمام پیوندهای عاطفی الگوی ف وحی شتتامل  تحقیق حامتتر، استت نلاط می 
بین مولوی و « در شیء حلول»و « یگانگی با شیء»، «همدلی با شیء»، «وصف شیء»

ه استت. همچنین، غیر از این چ ار پیوند عاطفی اصلی، ی  پیوند  دعشتق برقرار شت  
ه است که در دعاطفی اصتلی دیگر )وحدت شتیء( نیز بین مولوی و عشق برقرار ش  

توان این پیوند عاطفی ا یر را به ستایر پیوندها امافه  ج ت تکامل الگوی ف وحی می
شود؛ یرا نیز شامل م« تجسید و تشخیص»پیوند عاطفی فرعی کرد. الگوی ف وحی دو 

های تحقیق نمایانگر این استتت که هر پیوند عاطفی اصتتلی از چندین پیوند  اما یاف ه
شتتتود. هرکتتدام از این پیونتتدهتتای فرعی نیز دارای عتتاطفی فرعی تشتتتکیتتل می

 نکهتفصتیل در فصتل چ ارم بیان شتده است. حاصل آ   هایی استت که به مجموعهزیر
ای در ج ت تلیین پیوندهای عاطفی بین شتتاعر و الگوی ف وحی کاربرد قابل م،حقه

شتتیء داشتت ه لیکن هنوز ررفیت تکامل نیز دارد. نمودار زیر تمام پیوندهای عاطفی  
 :ددهترتیر بسامد نشان میاصلی و فرعی برقرار شده بین مولوی و عشق را به
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 بین مولوی و عشقپیوندهای 

صد، در 3۳وصتف عشق با آمار  ودار فوق مشت ود استت، پیوند   که در نم طور همان
درصتتد،  ۰و  ۱ترتیر با آمار حلول در عشتتق و وحدت عشتتق بهبیشتت رین، و پیوند 
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 یاستت که بین مولوی و عشق برقرار شده است. با توجه به الگو  رین پیوندهایی کم

هیچ  ء است که در آنبین شاعر و شیء، پیوند وصف شیترین پیوند رنگکم ف وحی،
 ،یءنقام دنیای ش در برابربین شتاعر و شتیء برقرار نیست و شاعر   ای ارتلاط عاطفی

یابد و هیچ عاطفه و شبوری نیز از شاعر و شیء به درون شاعر راه نمیستت  منفبل ا
طور که هست، توسا شاعر گزارش و  یابد. شیء همانبه شیء ان قال و انبکاس نمی

شاعر تغییری در ماهیت شیء ایجاد کند. این در  ۀبدون اینکه عاطفشود توصتیف می 
حالی است که در سایر پیوندها یبنی همدلی با شیء، یگانگی با شیء، حلول در شیء 

نابراین ب .شودتر میتر و شدیدشاعر به شیء پررنگ ۀترتیر، عاطفو وحدت شیء، به
و  ، بر اساس الگوی ف وحی ارتلاطرغم ان قارات و بیانات محققانبهتوان گفت که می

، به نمای  گذاش ه است دیوان شتتمس تلریزیعشتق در   ۀپیوندی که مولوی با پدید
 چندان بارا عاطفی ندارد.
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